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 خدا درالهیات پویشی

مشـهورترین متفکـران  3دیویـدگریفین و 2چارلزهارتسـهورن ،1وایتهد آلفردنورث

هـای ژگـیکه با وی هایی داردخداوند ویژگی پویشی، هستند. درتفکر 4الهیات پویشی

 شـدنرحـالِ کلـی دواقعیـت را بـه هـاادیان توحیدی متفاوت اسـت. آن در سنتی خدا

 و تحـول خداونـد این نحله، تغییر، تکامل و تفکر موضوع اساسی در بودن. دانند تامی

 فعالیـت و سـراپا متحـول از هـایی آگـاه وهسته مخلوقات متناهی اوست. مخلوقات،

درواقع موضوع اساسی الهیات پویشی این است که پـویش  ؛(7811 751)پترسفو(، اندتجربه

 .(Harris,1992:41) سـتجهـان وخدا هـا اعـم ازواقعیـت تشـکیل همـۀ عامل اصـلی در
جای تحول و از بودن بـه دوام به تمجید از هارتسهورن معتقد است مسیحیت سنتی در

داد می نسبتب عدی را به خداوند جای وابستگی، کمال یکخودکفایی به جای شدن، از

 تکامل، چـه در الهیات پویشی، مفهوم تغییر، تحول و اساسی در مایۀ. بن(7817 441)باربور،

اینکـه جوهرهـای نسـبتاً جـایچه دربارۀ خداست. مخلوقات بـه ساحت مخلوقات و

ــه درحــالســاکنی باشــند، آ ــرگاهان ــه  در و اندهمیشــگی تغیی ــد قراردامرکــز تجرب رن

همهون  نباید چون او است؛ تطور ها خداوند دردیدگاه آن از ،قعدروا ؛(7814 738)پترسو(،

 تحصیل آیند،می شاگردان بسیاری مدرسه باشد که سی سال در مدرسه است و سرایدار

 در گونه باشد، بلکـه بایـداین نباید خدا.سواد استهنوز بی ولی او روند؛می کنند ومی

که فرد انسانی ازراه واکنش بـه گونهمانها درست هدیدگاه آن تکامل باشد. از سیلان و

هـا معتقدنـد .آن(7835 712)آو(، یابـدمی گونه تکاملنیز این خدا،یابدمی محیطش تکامل

 .(Sia,2004:28) در باور دینی به خدای متشخص، ذاتی است ایدۀ تغییر

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. Alfred North Whithead. 

. Charles Hartshorne. 

. David Ray Griffin. 

. Process Theology 
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است؛ یعنـی  شود. خداوند موجودی زمانمندمی رویدادهای جهان متأثر داوند ازخ

ــ ــوهی در ۀتجرب ــت از ال ــان و دریاف ــش در در جه ــای نق ــول ایف ــتخوش تح  آن دس

رویـدادها طـی  معرفت خداوند از اما ؛شود.اهداف و صفات خداوند جاودانه استمی

طریـق ازایـن این تأثیر .نهدمی مخلوقات تأثیر یابد.خداوند برمی ها تحولرخ دادن آن

 واکـنش نشـان هـالوقـات بـه آنکـه مخ گیردهایی قرار میاست که وی بخشی ازداده

تـأثیر اعمـالی چون خدا تغییر جهان را دربردارد، تغییرپذیر است؛ یعنی تحت دهند.می

 دهد.گیرد که در جهان رخ میقرار می

پایـان صـورت پرتـو بـی ها درآن تکمیل دستاوردهای جهان با مشاهدۀ با خداوند

به جهان  حساسیت بسیاری را ،جهان خا، و درخور بر متعاقباً با اعمال تأثیر بالقوه و

تعالی او را  تنزه و و کندکید میتأ حلول خداوند بر . وایتهد(7817 543)باربور، دهدمی نشان

حلول متقابل اصیل وجـود  تعامل، همبستگی وجهان  خداوند وبین برد. یاد نمی از نیز

بـه تـر جـدی جهـان خیلـی زیـرا ت؛وجه متقارن نیسهیچبه دوسویگی؛ ولی این دارد

 .(7814 417)باربور، خداوند به جهان تاخداوند تکیه دارد 

 مـا خـدا را موجـودی شـودمی باعث این صفت تغییراست  الهیات پویشی معتقد

موجودی کـه ازلحـاظ دینـی  دیگر،عبارتبه مخلوقات دارد؛ واقعی با بدانیم که رابطۀ

 .(surin,1982:17) است دسترس( )در موجود ،برای مخلوقاتش
خداونـد چنـان انگاشتن خداوند موجب شـده اسـت  مطلق وایتهد نیز قادر نظربه

 جهـان باشـد. هرگونه تأثیرپـذیری از استقلالی پیدا کند که مصون و برکنار از تعالی و

ۀ نظـام مدعی عرضـ نه دوجانبه. اوجانبه است، جهان ارتباطی یک با گویی ارتباط خدا

او،  طبق نظـرند. اجانبهتعامل همه و جهان در داوندآن خ ای است که درشناسانهجهان

 که درست اسـت بگـوییم خـداطورگذارند. همانمی یکدیگر تأثیر جهان و خداوند بر

ــان را ــت جه ــده اس ــدا ،آفری ــان خ ــوییم جه ــت بگ ــت اس ــت را درس ــده اس  آفری

(whithead,1978:348). عیـت دند تصور ما از خداونـد در تجربـۀ واقدانان پویشی معتقالهی

 .(Sia, 2004:36) در تغییر است ریشه دارد؛ زیرا در تفکر آنان همۀ واقعیت همیشه
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 صفات خدا در الهیات پویشی

 دارد.تفاوت آشکاری با دیدگاه سنتی در الهیات پویشی، وند صفات خدا

 .کمال خدا1

رابطه یـا  نداشتن هر معنای غیرنسبی بودن وبه 1کمال خداوند خداباوری سنتی، در

)چـون  نـددانمی بـودن خداونـد خیـر لازمـۀها را این ویژگی ر یا افزایش است وتغیی

اعتقاد هارتسهورن، سخن گفتن از خیرخواهی خیراست(. به ،خداوند تغییرناپذیراست

مطلـق  وناپـذیر تغییرکه خداونـد کند توجیه نمی کلی را خداوند، این نتیجۀ همیشگی

ذات  بـر )مسـیحیت( کنـد کـه دیـنمـی رییـادآو است. برای تقویت این دیدگاه، او

چیزی است که از عنصرِ  بعد اجتماعی خداکند. می تأکید شخصی خداوند اجتماعی و

همهـون از دیدگاه فلسـفۀ پویشـی، واقعیـت شود. یت نتیجه میپویش ارگانیکی واقع

فلسـفۀ »رو، وایتهـد گـاه متافیزیـک خـود را وار اسـت؛ ازایـنپویشِ ارگانیک یا اندام

ه در جهـان و اسـاس، تحـولاتی کـخواند؛ بـراینمی« فلسفۀ ارگانیسم»یا « یوارگاماند

ارگانیسـم  یگر نیستند، بلکه جهـان ماننـدهرگز جدا از یکد ،ددهاجزای جهان رخ می

تنی و کـاملًا مـرتبط بـا )موجود زنده( است که تحولات اجزای آن در پیونـد ناگسسـ

ا از یکدیگرند. چون خـدا نیـز کنـار سـایر ین که اجزایش جدماش یکدیگرند، نه مانند

در  حال تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از اعیان و رخدادهای دیگر است،اعیان این جهان در

وار در کنـار هـم قـرار ترتیب، یک کلِ اجتماعایناین پویش ارگانیک شراکت دارد؛ به

فلسفۀ  مایۀدرون انگیزترینور آن را بحثکه ایان بارب 2«بودیدرون»اصطلاح گیرند. می

، اسـاس آنم دارد و براشاره بـه همـین نکتـۀ بـس مهـ، (Barbour,2002:33)داندپویشی می

رت با اعضـای بلکه در فرایند صیرو ،اندصیرورتتنها درحالعناصر و اجزای جهان نه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. God Perfection 

. interiority 
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اساس، هر عضوی از اعضای جهان هـم بـه اند؛ برهمیندیگر و نیز با کل درهم آمیخته

نتیجه، اعضـای جهـان تـأثیر و تـأثر یابد؛ درساند و هم از آن تعدیل میرکل یاری می

 برداشـت». ایـان بـاربور بهتـرین تسـمیه بـرای ایـن تغییـر را دارندمتقابل با یکدیگر 

اجتماع هـم وحـدت اسـت و هـم همکـاری، در  داند؛ زیرامی« وار از واقعیتاجتماع

داری ، وایتهـد از کثرتـی طـرفورآنکه فردیت اعضای جامعه ازمیان بـرود؛ ازایـنبی

 .(757  7814)باربور،کند که در آن یگانیِ هر رخداد محفوظ است. می

، خداونـد دین در شود کهبه این نکته روشن میاما بعد شخصی بودن خدا، باتوجه 

ها انسانبه  دارد،می داند، دوستمی نیکوکاری است که گذار، حاکم وترین قانونعالی

 دهـد خـدا رابطـۀمی ها نشاناین ها سهیم است. همۀآن ها باشادی در کند ومی کمک

 پرسـتیدنی فهم سنتی ازدر شود هارتسهورن می دیدگاهی که سبب دارد؛شخصی با ما 

متکلمان تمایل دارند  او، فلاسفه و طبق نظرکمال مطلق تردید کند. قالب  در بودن خدا

ــا پرســتیدنی ــودن خــدا را ب ــی، دنــی، ماننــصــفات معی ب ــاهی ازل  العلــل،علــت نامتن

دارنـد  ها قصدآن مستقل مرتبط کنند. با چنین توصیفی ازخدا، مطلق و الوجود،واجب

همۀ این صفات فقط زیرا نشان دهند؛  پرستندگان و خدا رابطۀ در را تقارن بنیادی نبود

ذیر پـتغییر فهمیده شـده اسـت کـه خـدامعنا اینرود. کمال خدا بهمی کاربه خدا برای

ــه پرســتیدنی کنــدمی . هارتســهورن اســتدلالنیســت ــد فقــط ب ــای بــودن خداون معن

؛ (7835 711)آو(،مطلق بـودن اوباشـد  معنای نامتناهی یااوست تااینکه به 1یناپذیربرتری

کـه ، همـینحال که خداوند کمال مطلق و نامتناهی نیستیعنی طبق دیدگاه او، درعین

کـه دیگـر ازآنجاپرسـتش اسـت.  ندارد، شایسـتۀو در این صفت برتری موجودی بر ا

، خداونـد برتـری ندارنـد (، برپذیر)تصور موجودات اعم از موجودات بالفعل وبالقوه

 .(Sia ,1985:36)متعلق عبادت واقع شود  کافی است تا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. unsurpassable 
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هنگــام ســخن گفــتن از کمــال خــدا، عبــارتِ براینکــه مبنــیدلیــل هارتســهورن 

این است که این عبارت  کند(می )مطرح دهدمی جیحرا تر« دیگران بر ناپذیریبرتری»

 1با ذات اجتماعی او مایز حقیقت الوهی از موجودات غیرالوهی بدون کنار آمدنبرای ت

فـرد اسـت و ایـن ویژگـی او را از خداوند منحصربه یعنی برتری و تعالی کافی است؛

دا خـ ورن هنگـام سـخن گفـتن از کمـالههارتسـ کنـد.مـی دیگر موجودات متمـایز

فـرد( او طلق بودن، بلکه با یکتایی )منحصربهیا م ناپذیرتغییرآن را نه با ، (ناپذیربرتری)

 ،زیـرا او در صـفاتِ خیرخـواهی، قـدرت و علـم؛ (Hartshorne,1941:21-22) دانـدمی برابر

 .(Sia,2004:29) است ناپذیربرتری

پذیر تصـوراو ممکـن و برتری دیگران بر  باشد، نباید پرستیدنیکه خداوند اینبرای

از خـدا  ورنههارتسـ اسـت. ناپذیربرتری جهات در رابطه با دیگران، باشد. او از همۀ

 کند: می بر خود یاد پذیریبرتریهمهون موجود 

از بعضـی جهـات بـر توانـد می او ،توانند بر خدا برتری یابنداگرچه دیگران نمی»

تواند ایجـاد قعیت برتر خداوند نمیغییری در موکه هیچ تحالیخودش برتری یابد. در

اگـر  تواند بر خودش برتری جویـد،می تواند در خداوند تغییر ایجاد شود. اومی شود،

شـود  رثتأم تواند از چیزیتر شود، بلکه یعنی میتواند خداییمی که اومعنااینبه چه نه

 (Ibid:31)« ند.دهمی دیگران انجام که
زیـرا  خودمتنـاقض اسـت؛« کامـل در همـۀ صـفات»کند که می ورن تأکیدههارتس

مرادف  ،صفات کامل است های ناسازگار وجود دارند. این باور که خدا در همۀارزش

توانـد کـه نمـی کنـدمی اما او استدلال ؛«ها را بالفعل داردارزش خداوند همۀ»با است 

 ؛ براییگرند(شوند )خارج از یکدمی ها مانع یکدیگرارزش؛ زیرا بعضی گونه باشداین

که بـرای در همان لحظه درحالینویسم و می کهتواند به من درحالیخداوند نمی مثال،

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 کند، دیدگاهی اجتماعی است.کز فعالیت را تصویر میروکه کثرت مرادیدگاه پویشی ازآن. 1
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محقق هستند. اگـر مـن اکنـون  هایدو از ارزش. هرروم، علم داشته باشدمی قدم زدن

اما در علم داشتن به من  داوند در آن لحظه به من علم دارد؛نوشتن هستم، پس خدرحال

های دیگر )قدم زدن( خارج ار محتوای معرفتی خداوند هستند. او رزشدر آن حالت، ا

 هم در یـک لحظـه انجـامکـه دو کـار را بـاحالی علم داشته باشد تواند به من در نمی

 .(Hartshorne,1970:35)هم وجود داشته باشند توانند بادهم؛ زیرا نمیمی
نیست کـه در بعضـی  معنابدینالبته  ،واقع خداوند در بعضی صفات کامل استدر

در هیچ ویژگی بر او برتری دیگران  یعنی اند، بلکهصفات، دیگران بر خدا برتری یافته

او  .تواند در کمال و معرفت رشد کندمی تواند بر خودش برتری یابد. اومی او ندارند و

چون دیگران  شود.می جدیدی هایهرباو تاابد صاحب تج ای دارد.های بالقوهوضعیت

اما همیشه در معرفت خـودش بـر  یابند، شایستۀ پرستش است؛نمیداوند برتری خبر 

 .(S,Barcelona,2007:105) یابدمی خودش برتری

  1علم خداوند .2

 نفی شده است. خداوند و جهان درسنتی  معنایخداوند به علم ،در الهیات پویشی

 همیشه در و پذیردیم تجارب موجودات تعلیم خداوند ازبودن؛ فرایند شدن هستند تا 

 پـای شـکوفایی و.علم اوبه رویدادها هم(Meister,2009:192) است رشدفهم درحال علم و

 ست.رویدادها سیر متکی بر او تجربۀ و یابدمی ها تغییرآن سیر

 د به حوادث آینده اسـت.علم خداون ،است برانگیزبحث آنهه درالهیات پویشی نیز

 )علم پـیش از حوادث آینده علم دارند ازل به همۀ ند ازخداومعتقدند دانان سنتی الهی

هارتسـهورن نـامعین هسـتند.  نظـرحوادث آینده به هستند. این ها منکرآن اما ؛ایجاد(

کـه درواقـع طوری؛ بهمبهمی هستند نقشۀبیش وآینده کمرویدادهای  تفصیل هریک از

 )روشـن( کـاملًا معلـوم نباشند؛ یعنـی ممکن است باشند یا دو دسته شوند: توانندمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
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، هرچنـد عالم مطلق است ،گوید خداوند به سراسر واقعیتمی او .(Sia,1985:62) نیستند

  گیـردناپـذیر تعلـق نمـیای نامشـخص و ذاتـاً معرفـتاین علـم مطلـق، بـه آینـده

.(Hartshorne,1948:90) 
 همهـوننـه  داند،می گونهپس خداوند آن را همین حدی نامعین است،اگر آینده تا

، «داندمیازلی  حوادث آینده راخداوند » قادِ ازل کاملًا معین شده باشد. اعتاز چیزی که 

 ازل توانـد ازمـین ،نشـده اسـت واقعـی )بالفعـل( از ازل متناقض اسـت؛ زیـرا آنهـه

کـه  دارد جایی علمخداوند به حوادث آینده فقط تا.(Ibid:64)واقعی)بالفعل( دانسته شود

تواند از ازل به ما علـم می پرسد چگونه خداوندمی ند. هارتسهورننحو وجود دارهربه

که هنوز متعلقات علمش وجود ندارند؟حوادث آینده برای خدا و ، هنگامیداشته باشد

ها هستیم. شدن( و واقعیت کامل آن یعنی منتظر شناسایی )آشکار ؛ما واقعاً آینده هستند

 داند؛ اما معرفت خداوند به جهـانمی دارد،برای دانستن وجود البته خداوند همۀ آنهه 

آفـرینش کـاملی بـرای او شود.هیچ می که فرایند جهان آشکارطورشود؛ همانمی زیاد

 ایت کاملًا به آن علم داشته باشد؛ زیـرا جهـان همـواره بـانهوجود ندارد؛ عملی که در

کـه واقعیـت طور؛همانکنـدمـی توسعه پیدا،دهدمی اعمال آزادانه زیادی که در آن رخ

 (.Ibid:64 ( شودمی شود( علم خداوند زیادمی شود )پدیدارمی آشکار

به وقایع گذشته و  ، فقطموجودات گوید علم کامل خداوند به همۀمیهارتسهورن 

 انکـارقطع بـه ،. او علـم کامـل خداونـد را بـه آینـده، نـه آینـدهشـودمی حال مربوط

گذشـته علم دارد که معـین هستند. جاآنن از موجودات معینظر او خداوند به کند.بهمی

که گونه علم دارد ها آناوند دقیقاً و کاملًا به آنبنابراین خدوحال معین و معلوم هستند؛

  Barcelona,2007:110).) اندمعلوم

.تصـور تصور هارتسهورن از علم خدا با تصور سنتی از علم مطلق خدا مغایر است

دارد و معرفت باره به هرچیزی علم یعنی خداوند یک ؛داندسنتی علم خدا را کامل می

این فرض نادرست  گونه نیست. تجربهْ گوید اینمی جرأتاو با .کنداو افزایش پیدا نمی

 پیش نیست. خداونـد مـا را تجربـه کند؛ زیرا جهان مانند دیروز یا لحظۀمی را اصلاح
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انسـان نیسـت. مـا ممکـن  هکنیم. تجربه منحصر بمی کند و ما آفرینش او را تجربهمی

دارد؛ های اطراف بسـتگی به ادراک ما از واقعیتاست تجربه متفاوتی داشته باشیم که 

گیری دارد. فرایند یـاد ایای یکسان است؛ یعنی هر تجربهاما حقیقت دربارۀ هر تجربه

ای هامـا هـر تجربـ ؛خـا، خـدا دسترسـی نداشـته باشـیمما ممکن است به تجربـۀ 

 است. شکاف عمیقی میان تجربه خـدا و علـم مطلـق او و ناپذیرتکرار فرد ومنحصربه

یابـد و می خدایی او تعلیم خداوند از تجربۀ اما تجربۀ متناهی و فناپذیر ما وجود دارد؛

 .(Ibid,109-110)گیریم میخودمان فرا ما از تجربۀ

 1قدرت خداوند .3

نظر نتی قدرت الهی است. بهار مفهوم سانک دانان پویشی،مسأله مهم در نظریۀ الهی

این مفهوم نارسا و بسیار خطاآمیز است که قدرت در انحصار خداوند یا قـدرت  هاآن

تواننـد هایی از قـدرت هسـتند؛پس میود است.مخلوقات متناهی نیز هستهوی نامحد

انسان، یعنـی از مخلوقات )اعم از انسان و غیر یکنوینی پدید آورند. هر هایوضعیت

ها . آن(753  7811)پترسو(،که خود را تعیین ببخشد  ک ل( این قدرت ذاتی را دارددرآفرینش 

 گرایانه و استبدادی بودن مردود اعـلامدلیل انحصارمفهوم کلاسیک قدرت مطلق را به

 . (732  7814)پترسو(، کنند می

 اما عمل او همواره همراه و کند؛می توانیم از خداوندی سخن بگوییم که عملمی ما

ها جانشین افعال آن همهونتنهایی و ، نه اینکه بهدشوانجام میتوسط دیگر موجودات 

 تواند داشته باشـد؛د قدرت را در انحصار ندارد و نمی. خداون(7817 528)باربور، عمل کند

مخلوقات برای فعلیت  جانبه تعین بخشد؛ زیراتواند حوادث جهان را یکیبنابراین نم

قدرت خلاق ذاتی دارنـد و ایـن قـدرت ثیر گذاشتن بر دیگران، بخشیدن به خود و تأ

 .(741  7837)گریفین، شدنی نیستپایمال

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
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کند که در خـداباوری سـنتی ای را طرد میشدت عامل سرکوبگرانهوایتهد نیز به

رسد این طرد تاحدودی بر مبانی اخلاقی متکی است؛ زیرا اجبـار نظر مییابد. بهمی

ای نیز بر مبانی گیرد و تااندازهتری قرار میع، در سطح اخلاقی نازلدر مقایسه با اقنا

متافیزیکی استوار است؛ زیـرا ایجـاب الهـی بـا اختیـار مخلوقـات سـازگار نیسـت 

 .(527  7817)باربور،

دلیل اول کننـد.می ها به دو دلیل قدرت مطلقه الهی را ردگفت آن توانمی تعبیریبه

تراسـت.وادار پذیرفتنیبه کاری از وادار کردن او به آن کار،  انگیختن کسی اینکه اساساً 

به  وادار کردن ها،انسانکه در ما طورکاری،کار نازل و پستی است. همانکردن کسی به 

ند هم باید چنین وضعی داشته باشد و نباید خداو کاری برخلاف شئون اخلاقی است،

اینکـه ند.خداوند درعـینهـای خاصـی بکشـاگریبان موجودات را بگیرد و به جهـت

 داوند مسئول همۀکند.خمیحتی برای رعایت نظم از جبر استفاده نمتصدی نظم است،

اگـر  است که همه را مساعد نوآوری کند. جبر ایجاد نکرده؛ زیرا ابتکارات جهان است

 چون جبری ایجاد نکرده است، همـۀ اما خداوند شد؛می چنین بود این نوآوری گرفته

توانند ابتکار داشته باشند؛ درواقع همۀ موجودات از قدرت سهم دارنـد. می موجودات

؛یعنی هـر یکی از چیزهایی که با وجود مساوقت دارد،خلاقیت است،پویشی در فلسفۀ

ــا ،کــه موجــود اســتروموجــودی ازآن ــد ب خلاقیت دارد و همهنــین قــدرت خداون

آن تصوری کـه در اینکه اگر خداوند بخواهد  موجودات دیگر شریک است. دلیل دوم

اش این اسـت کـه خودسـرانه الاطلاق باشد، لازمه، یعنی حاکم علیادیان حاکم است

خواهد عمل کند و هیچ مانع و رادعی بـرای او وجـود می چه خودریعنی ه ؛عمل کند

موجـودی کـه  مقتضـای عقـل و منطـق ناسـازگار اسـت.هر. این رفتار بهنداشته باشد

چون حکیمانـه عمـل ؛الاطـلاق نیسـتنـد،حاکم علـیای بکبخواهد کـار خردمندانـه

الاطـلاق خداونـد مفاسـد را درنظـر گرفتن،کـه بـا حـاکم علـیمصالح و  ،یعنیکردن

شـود. کسـی کـه حـاکم الاطلاق جمع نمیالاطلاق با حکیم علیسازد. حاکم علینمی

الاطـلاق م علـیولی کسی کـه حکـی؛گیردرا درنظر نمیچیزی ،هیچالاطلاق استعلی
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الاطلاق باشـد نـه م علیخداوند باید حکیا درنظر بگیرد.باید مصالح و مفاسد ر ،است

ه اصطلاح در الهیات پویشی، قدرت مطلـق، عزیـزی نیسـت کـالاطلاق. بهعلی حاکم

زیـرا  ؛رفت. قدرت مطلق مطلـوب نیسـتمی ذلیلی است که باید ازدست رفته است،

 شود.می ها باعث سلب آزادیطبق دیدگاه آن

کند می پردازد. او پیشنهادمی دیگر به نقد قدرت مطلق خداوند از جنبۀ سهورنهارت

ایـن طـرح موجودات باشـد.  نسبت به همۀ ناپذیریبرتریقدرت  که قدرت خداوند،

ر بیشتری از قـدرت سـازگار بـا مقدا گوید قدرت خداوندجدید از این آموزه فقط می

تـرین )بـزرگ حد است  بیشترینکاملاً  های واقعی متعدد است. قدرت خداوندقدرت

؛ ستهامیان دیگر قدرتی درقدرتترین قدرت، اما این بزرگ ؛قدرت یا قدرت عظیم(

توانـد قـدرت هـیچ موجـودی نمـی .(Hartshorne,1948:138) تنها قدرت نیست ،حالهربه

 .(Barbour, 2002:112) ای داشته باشدجانبهانحصاری و کنترل یک
 ، این است کـهمسئلۀ شریعنی  ،ا بحث اصلی در این نوشتهارتباط صفات خداوند ب

ویـژه قـدرت مطلـق او را خداباوران پویشی برای حل این مسئله، صفات مـذکور بـه

ها سـعی در تبیـین و توجیـه کنند و با محدود و مقید انگاشتن آنمی تعدیل و محدود

 دارند. مسئلۀ شر

 مسئلۀ شردیدگاه الهیات پویشی در حل 

خیـر و قـدرت از تناقض آشکار  1مسئلۀ شر دانان پویشی این است کههیدیدگاه ال

دیگـر تـألیف یافتـه اسـت و ر ازسویسو و واقعیات ملموس شاوند ازیکادعایی خد

ن و انسان، نابودی جـاها گرسنگی میلیون(، بزرگ )وحشتناک شرور اعم از کوچک و

فرسـا و رگ تـدریجی، طاقـتهایی که مها، وجود ویروسلرزهو زمین هامال با توفان

با آموزه خیر محض و قادر  ،که جهان ما را احاطه کرده است آورندبار میپرعذاب را به

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
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تـوان بر این است که خداوند اساساً همهمطلق سازگار نیست. قادر مطلق معمولاً ناظر 

 .(778  7837)گریفین،باشد 

 تواند هرحالتی ازمی جانبهیکگوید خداوند ، میدانان پویشی، یکی از الهیگریفین

تواند مربع نمی که هیچ تناقض ذاتی درمیان نباشد. اگرچه اویمادام ؛اشیاء را پدید آورد

. پدیـد آورد. همـین .. تواند جهانی عاری ازگرسنگی، بیمـار و، میبیافریند ای رادایره

جهان  د درموجو شر تصور ازخداوند به این اعتقاد رایج منجر شد که وجود خداوند با

 .(772)هما(  تعارض است در

اگـر  .۱ بعدها دیوید هیوم چنـین مطـرح شـده اسـت: زمان اپیکور و ازمسئلۀ شر 

اگرخداونـد خیرخـواه   .۱ جلـوگیری کنـد؛ شـر تواند از، میمطلق است خداوند قادر

پس خـدا یـا قـادر مطلـق  شرور موجودند؛ .۵شود؛  خواهد مانع شر، میمحض است

 .(Hume,1980:63)صفت را ندارد  واه محض نیست یا هردوخیرخ نیست یا

هـا بـرای توجیـه ایـن خداباوران پویشی برای حل مسئلۀ شر،برخلاف غالب دیدگاه

ها مطلق بودن همۀ صفات خـدا را کنند. البته آنمسئله، قدرت مطلق خداوند را انکار می

رسد نظر میمطلق است.به کنند؛ اما برای حل مسئلۀ شر،تأکیدشان بر نفی قدرتانکار می

توان تناقض دارد. تعدیل مفهوم قـدرت شرور جهان با وجود آفریدگار کاملًا خیر و همه

خداوند، مبنایی برای حل این معضل اسـت.جهانی کـه در آن همـۀ موجـودات قـدرت 

کنندگی و قدرت تأثیر بر دیگران، چه خوب و چه بد دارند، جهانی اسـت کـه خودتعیین

تواند جهـانی بیافرینـد کـه درآن ایـن بروز شر ضروری است. خداوند نمی در آن امکان

.متافیزیک پویشی در تحلیل مفهـوم قـدرت، فضـای (7837 741)گریفین،امکان درمیان نباشد 

اعتقـاد آورد. شروری وجود دارند که بـهدلیل فراهم میمساعدی را برای شرور واقعاً بی

هـا راجبـران توانـد آنکند و نه میاست، نه کنترل می ها را مقدر کردهها خداوند نه آنآن

ها برای مبرا شدن از مسئولیت شـر، قـدرت خداونـد را ؛ درواقع آن(7814 733)پترسفو(، کند 

های جهـان، معتقـد هارتسهورن در مواجهه با تراژدی .(Peterson,1992:247)کنند محدود می

.خداوند در قدرت محدود است. (Sia ,2004  56)است نباید قدرت خداوند را مطلق دانست 
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طبق این نظر، مشکلی در تفسیر شر وجود نـدارد؛ زیـرا خـدا قـدرت محـدودی دارد و 

هـا هایی کار کند که کنترل کامل بر آنتواند از شر جلوگیری کند. او باید روی پدیدهنمی

 .(771)هاسپرز، بی تا ندارد 

هـیچ  شـرور ویشی(، وجود آشـفتگی و)الهیات پ ازدیدگاهِ الهیات خلاقیتِ فراگیر

رود؛ یعنـی ین شرور میکثرت مراکز قدرت خلاق، توقع ا وجودجای شگفتی ندارد. با

چون همۀ موجودات جهان قدرت و خلاقیت دارند، شرور نیز ناشـی از ایـن ویژگـی 

 قادر بر بوده است که باورانمشکلی برای خدا حیثمسئلۀ شر همیشه ازاین هاست.آن

قدرت خداوند آفریننـده  که برهنگامی کنند.می ر کامل بودن خداوند تأکیدخی مطلق و

 جـدی و مشـکل شـر کننـد،می انکـار صراحترا به قدرت درونی خلقت پافشاری و

ها هیچ قدرت درونی جز از قدرت خداوند نداشته باشـند اگر انسان د.شومی دشوارتر

کننـد؟ یـا می چگونـه گنـاهننـد، خداوند مقاومـت ک که با آن بتوانند دربرابر خواست

دهد که باعث چنـان نکبتـی بـرای سـایر می ها اجازهخداوند به گناه آن چرا کمدست

، هنـوز حل کرد اختیار بتوان این مشکلات را دفاع مبتنی بر ها شود؟ حتی اگر باانسان

 یناشده بـاقآیند، تبیینمی وجودادث طبیعی همهون زلزله لیسبون بهحو شروری که با

نان پویشی جداگانه بـه شـرور طبیعـی و اخلاقـی داالبته الهی. (7837 33)گفریفین، مانندمی

)آزادی( فقط ویژگی انسان نیسـت  ها خلاقیت و اختیارزیرا از دیدگاه آن پردازند؛نمی

 انسـان، اعـم از انسـان و غیرمخلوقـات به همۀبلکه  ،تا بحث شر اخلاقی مطرح شود

 است. مربوط

کند که خداوند درخور ملامـت اخلاقـی نیسـت و درقبـال لال میگریفین استد

شود، مسئولیت مستقیمی ندارد. های مخلوقات ناشی میشرور خاصی که از توانایی

گیرد. جهان هرگز مظهر کامل ارادۀ خداوند نیست که فقط به خیر محض تعلق می

ایـن خـلاف توان از شر و رنج اجتنـاب کـرد کـه تنها با خودداری از آفرینش می

سرشت الهـی اسـت؛ یعنـی خداونـد درنهایـت، درقبـال شـر مسـئول اسـت؛ امـا 

. بـدون آزادی و (7817 553)بفاربور،ارزنـد هـای مناسـب بـه خطرهایشـان میفرصت
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 .(Sia, 2004:56)خطرهایش، خیر و شر وجود ندارد 
و ؛ یعنـی اجهان هستی دارد نه وادارندگی در خداوند تأثیری درحد انگیزانندگی و 

میع یا تطتشویق  ،تواند ترغیبمی اما ؛تواند ملزم کند که پدید آیدنمیای را هیچ حادثه

، نـه علـت تعبیر فلسفی، خداوند علـت اقتضـایی اسـتکند که این واقعه رخ دهد. به

 فرآینـد عـالم مـؤثر اسـت امـا در ؛تواند نامحـدود باشـدایجایی. قدرت خداوند نمی

نـه  ،قادر به داشـتن آن اسـت یدارد که موجود قدرتی را خداوند تمام .(7837 775)هیک،

بهتـر  گوید خداوند فقط چون بـرایشمی . گریفین(7814 732)پترسفو(،تمام قدرت ممکن 

، بلکـه چـون کنـد، از کنتـرل موجـودت خـودداری نمـیترغیب استفاده کند است از

 تی اگـر موجـودات رایعنی ح؛ (Griffin,1976:276)تواند کاملًا مخلوقات را کنترل کندنمی

 . ندارد مانع شرور شودرسد قدرت می نظرترغیب نکند، باز به

 وا .کنیممی کند که از وایتهد پیرویمی ، استدلالمسئلۀ شراو برای به نتیجه رسیدن 

اجبـاری. آزادی  کننـده و، نه کنتـرلکننده استکند که قدرت خداوند متقاعدمی تأکید

 کـه رخ نـه آنهـه را کنـد ومی کنترل نه مسیر وقایع را خداوند خلاقانه واقعی است و

 اشیا ذاتـی اسـت. ایـن قدرت خلاقیت در همۀ نظر وایتهد،کند. بهمی دهد، تعقیبمی

تصمیم اختیاری خداوند نیسـت. اصـول متـافیزیکی  از متافیزیکی است و یاصلاصل، 

شـدنی فـعبنـابراین حتـی توسـط خداونـد ر وجـود دارنـد؛ ماورای تصمیم خداونـد

عمـل خداونـد را  شمردن شر لازم نیست برای مجاز ،طبق این دیدگاه.(Ibid:297)نیستند

.هـر (7837 772)هیفک، قدرت خداوند نیسـت حیطۀ جلوگیری از آن در زیرا توجیه کنیم؛

 خلاقیتشـان را اعِمـال ری قدرت خلاق و آزادی دارد و وقتـیمقدا ،واقعیتی در جهان

 .(Sia,2004:54) خیر یا شر باشد تواندمی آن ، نتیجۀکنندمی
تواند مانع شر شود. او نمی جانبهتواند یکگویند خداوند نمیمی خداباوران پویشی

آن  تواند انسان را درمی ، اگرچهزمانی این ممانعت راتضمین کند هر در و هرطریقیبه

جهـان ی سـوترغیب مخلوقات به درواقع مشغول . او(keller,2001:191) مسیر ترغیب کند

 . همـۀ(Ibid:148)شـود تدریج بهترکند جهان بهرا امیدوار می هااین عقیده آن است. بهتر
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سرانجام شـرور امیدوارند  دهند ومی تحول ادامه موجودات ازجمله خدا به گشایش و

 کنـدمـی سوی خیر هـدایتا بهمداوم آفرینش رد خداون .(Meister,2009:142) ازبین روند

(Peterson,1992:257)ست که همـواره بـرای بـه هاانسانردیف خدا کارگری هم،تعبیری؛به

درواقع همه قـائلان تأکیـد  ؛(771)هاسپرز،بی تا  کندمی حداقل رساندن شر در جهان تلاش

 ها.رتی است درمیان سایر قدرتبلکه قد ،قدرت خداوند مطلق نیستکنند می

یـن توجیـه را بـرای ا ومـاً لز است و ادعای هارتسهورن این است که خداوند خیر

حال، واقعیت شـر کـه نباای کند؛می فراهموچرای خداوند به ما چوناعتقاد به عشق بی

عشق کـه  عادل و . خدای کاملاً کندجایی وجود دارد، چنین باوری را متزلزل می هر در

اعلا الفرضعلینیز  بنابراین چرا  خواهد درد و رنج رخ دهد؛، نمیقدرتمند است درحدل

کند که می تأکید سپر بلا معرفی کند. اوخواهد خدا را نمی شروجود دارد؟ هارتسهورن

فرصتی بـرای خیـر  دهد. این خلاقیت که شرط هرمی دلیل خلاقیت دیگران رخشر به

جهـان وجـود دارد؛ زیـرا خلاقیـت  در شر. جهان است است، همهنین مسئول شر در

خداونـد جهـان را طـوری  است بپرسیم چـرامعنفراگیر وجود دارد. طبق دیدگاه او بی

آید که خداونـد میالی درصورتی پیشآن شررخ ندهد. چنین سؤ که در کندکنترل نمی

آیـد کـه برمی مسئلۀ شر گونه ازعهدۀ. او درواقع اینگیرندۀ انحصاری بدانیمرا تصمیم

ن فقـط وجـود آوردن جهـابخش باشد. بهنتواند کاملًا تعیجهان نمی بر حاکمیت خدا

 ائتلافشـان، تر است. همـه درقدرتافعال کم بلکه ائتلاف خداوند و ،عمل خدا نیست

بلکـه  ،خدا صـادر نشـده اسـت از جزئیاتش همۀ ند. جهان باآزاد خلاق یا خودتعین،

قـدرت  شـماری اسـت.هـای خلاقانـۀ بـیعـلاوۀ تصـمیمهای خدا بهل تصمیمحاص

را تضمین کند، تصور نادرستی از قـدرت  تواند هماهنگی جهانانحصارگرایانه که می

چیز را خداوند تنظیم کرده اسـت، کند؛ زیرا اگر همهخداوند است و الحاد را اثبات می

 .(Hartshorne,1970:6)تنها در زندگی انسان، بلکه در کل زندگی وجود دارد؟ چرا شر نه
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طبیعـت  بـر را 1هارتسهورن در مقایسه با عالمان الهیات سنتی، قیومیـت خداونـد 

هـا از امـا آن ؛کنـدمـی کند. خداوند در خودآفرینی دیگر موجودات شرکتمی تعدیل

. خدا کندمی نیازها کفایت ، خداوند برای همۀحالمندند؛ درعینقدرت کارآمد نیز بهره

با اهداف الهـی هماهنـگ باشـد،  شکلبهترینکه بهطوریبرای تأثیر نهادن بر جهان، به

یافت؛ امـا می )خلاقیت( کاهش خطرهای شر شاید با حذف اختیار .قدرت کافی دارد

فت. خداوند خطرهایی را کـه رمی دستای اخلاقی ازههای مفید برای ارزشفرصت

به  اودر اینجا  .(Hartshorne,1948:90) پذیردمی اند،ها پیوند خوردهناپذیر به آن فرصتریزگ

 نهد.می و صحهنه قدرت جبری و قهری ا ،قدرت ترغیبی خداوند

 ای ناشـی ازمسـئلهمسئلۀ شر این است که شـبه دربارۀ درواقع دیدگاه هارتسهورن

شود می آزادی خلاقانه ناشی از شر وند است.مفهوم جعلی قدرت مطلق یا قدرت خدا

زادی خلاقانه مستعد ایجـاد شـر وجه وجود ندارد. آهیچ، جهان بهبدون چنین آزادی و

موجـودات  و بـه انسـان یـا نج برای آفرینش فراگیر اسـتصورت ربه کمدست است؛

چرا خداوند جهـان »از دیدگاه او،  .(Ibid:101) شودعقلانی یا حتی حیوانات محدود نمی

معنی است. چنین پرسشی وقتـی بی« کند که در آن شر رخ ندهد؟را طوری کنترل نمی

. انحصـاری اسـت گیرنـدۀآید که خداوند را همهون کسی بفهمیم که تصمیممیپیش
(Armour,1975:13)  

 همراهـی بـا غایـات الهـی ناکـام بمانـد و در مخلوقات های متناهیهرگاه فعالیت

 درواقع معیار ؛(whitehead,1926  6) جهان وجود دارد در شرکه این همراهی نباشد، مادامی

که کـل زمانی  هر در .کنندمی خدا مخالفت ای است که موجودات بااندازههمانر بهش

میـزان  مسـاوی اسـت بـابگیریـد، میـزان شـر جهـان هسـتی  درنظـر جهان هستی را

جهـت دادن بـه برای  موقعیت و هر . قدرت خداوند برموجودات با خدا هایمخالفت

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. God Sovereignty 
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ای است که بـا آن ک اندازهعالم، ملا آن ضرورتاً محدود است و واقعیت داشتن شر در

 موقعیـت در دراختیـار هـر بهترین امکان را. خداوند مدام شودمی خداوند خنثی ارادۀ

الهـی  تدبیر های متوالی آزادند که باموقعیت ؛ اماآفریندمیکه آن را  دهدزمانی قرار می

یاری از اشخا، و موجـودات را واقع، او بس؛ در(7837 775)هیفک، هماهنگی نشان ندهند

ها بستگی دارد و ش آنزیرا رفع شر به تلا انگیزاند که برای رفع شر فعالیت کنند؛برمی

 تواند سبب اختلاف شود.می همین

که او هنگامی خیرخواهی مطلق قدرت و سنتی خدا با تأکید بر آموزۀ وایتهد، نظربه

است. از آن دور  او کند که آموزۀمی ایجاد یلاینحل شود، مسئلۀمی مواجه واقعیت شر با

درت مطلق )نامحدود( این است له ناشی از مفهوم قدرت مطلق است. اشِکال قاین مسئ

وجـود این نتیجه  دهد. هیچ راهی برای اجتناب ازمی که مسئول هرچیزی است که رخ

حـل وایتهـد . راهازجمله شر ؛دهدمی رخ ندارد که خدا مسئول همۀ چیزهایی است که

 مطلق نیست. اجزای متنـاهی سـازندۀ است. خدا قادرآسانی برای مسئلۀ منطقی شر به

ار این قضیه که خدا قادرمطلق اسـت، بنابراین انک آزادی دارند؛ متنوعی از ارجهان مقد

این در حال اسـت  .(Woell and Howe,2008:980)کند می منحل منطقی شر را استدلال مسئلۀ

معتقدند که بین خدای قادر مطلق و وجـود شـر هـیچ 1که کسانی مانند آلوین پلانتینگا

 .  (785-772  7817 ری،)تورانی و عام گونه تناقضی نیست

دی وجـود دارد، البته هارتسهورن معتقد است این اعتقاد که قدرت های واقعی زیا

 وند قادر بر محافظت از جهان اسـت.شود. خداهمتای خداوند نمیباعث تنزل مقام بی

؛زیـرا قـدرت او ( Hartshorne,1948:138) جهـانی کـافی اسـت جامعۀقدرت او برای حفظ 

 ست.ا ناپذیربرتری
 مسئلۀ شر بررسیدر تأکید بر صفت خیرخواهی خداوند 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. Alvin Carl Plantinga 
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و مهربان است. خیرخـواهی  1خیرخواه طبق نظر خداباوران پویشی، خداوند کاملاً 

و  ممکن برای خودش ۀسوی بهترین نتیجبرای فرصت جدیدی به او در ترغیب مداوم

از آن استنتاج چه خیرخواه بودن اگر مهربانْ  مناسب خودش نشان داده شده است. ۀآیند

 اسـتهای بیشتری است؛ مستلزم علم و مواظبت بر آن فردی شود، مستلزم ویژگیمی

عمـل جراحـی نیـاز دارد، ممکـن اسـت  بـه مـن ۀاگر بهمثال،  برای ؛داردکه دوست 

امـا  ؛ی حمـایتی نشـان دهـمهـاخیرخواهی را با فراهم آوردن اتاق جراحی و مراقبت

تردیدآمیز است  اید مواظب احساس بهه نیز باشد؛ وگرنه، ببرایند مهربان، علاوهموجو

علـم خـدا تضـمین  ،که من صادقانه بهه را دوست داشته باشم. در خداباوری پویشی

 ،اصـطلاحبـه ؛کنـدمـیکـه مخلـوقش احسـاس  را بداند چیزیکاملًا هر کند که اومی

 .(Keller, 2001:162)کند تجربه می رامخلوقش  تجربۀخداوند 

 .(Whithead,1978:351) دانـدها میهـای انسـانو شـریک رنج رفیق اعلادا را وایتهد خ

هـا پـذیری اسـت، آنرسد چون خیرخواهی و مهربان بودن مسـتلزم انفعـالنظر میبه

دانند. او در غم جهان شریک اسـت و بـا منفعل نیز می ،بودن فعال برعلاوهخداوند را 

 هـا وها، شـادیتجربـه تمـام درتوانـد داوند می. خ(Mccartny, 2005:4)برد جهان رنج می

 هارتسـهورن .(7811 775)پترسفو(،د کنـ مشـارکت شـکلترینصـمیمانهی مـا بـههااندوه

بلکه بایـد در  کند، گاه نباید خود را از هیچ اندوه یا لذتی پنهاننویسد خداوند هیچمی

را « د عشـق اسـتخداونـ» هارتسورن .(7831 453)سف،، راحتی و سختی عالم سهیم باشد

 شـودمـی هـای مـا غمگـینو در غـم هـای مـا شـادگیرد که در شـادیمی معنااینبه

Hartshorne,1948:48». 

و اسـتدلال  کامـل باشـد باید خیـر ،پرستش ۀها همهنین معتقدند خدای شایستآن

تصـدیق  هـا. آنواند چنین نیازی را بـرآورده کنـدتمیکنند که فقط خدای پویشی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. Omnibenevolent 
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آرزوهـا  ۀاوری سنتی مسیحی را باید برآورنددر خداب که خدای مستقل و قادرکنند می

عشق و  ۀیستدوست مهربان و شا نحوموجهیبه را تواناما چنین موجودی نمی دانست؛

، ضروری در جهانگویند با فرض میزان شر غیرمیها آن ؛اینبرافزون ؛محبت نگریست

پرسـتش اسـت  ۀاخلاقـی شایسـت ازحیـث ،فقط خدایی که قـادر بـه دفـع آن نیسـت

Basinger,1998:6896»ما و  نیازهایبرآورده شدن  برایخواهد و نیکخواه است و چون می ؛

نظر گریفین خدا باید ارزش پرستش و سرسپردگی غایی داشته به کوشد.رفع شرور می

. باشـد ااعتنبیاخلاقاً  ،دهدمی به آنهه در جهان رخ هرمعنا یابه شر به باشد. خدا نباید

 .(Griffin, 1991:11) ارزش پرستش دارد ،خدای کاملًا خیر فقط
صـادقانه توانیم می ،های ما آگاه استکه خداوند از رنجنظر به اینطبق این دیدگاه، 

 دردیدر همـ خداوندبا ذات  عبارتاین  .را داردها و شرور ما رنج معتقد باشیم که او

وجه ویژگی هیچمعنای بدخواهی و شرارت بهبهاما شر  ؛مطابق است کردن با این شیوه

نشین هم او را که ممکن استطوریبه ؛را دوست داردمخلوقات  ۀهم ؛ زیراخدا نیست

، بنابر نظر هارتسهورن .»Hartshorne,1962:254کنندها تلقی ها و خوشیغم ۀآرمانی هم

م مسئول همـه ه هآید که بگوییم خدایی شیطان صفت وجود دارد کمی نظر ناسازگاربه

 ها است: حال مخالف آنموجودات است و هم درعین

ها ای با آنطرزوحشیانهخته است کاملًا متحد است و هم بههه ساهم با آنکسی که »

آفریند و سـپس آن را می قدر دوستدار جهان است که آن رامعارض است، کسی که آن

زار کیهـانی کـه دگـرآد. خلاصـه آنکـه از آن نفـرت دارجهتاین، صرفاً بهداردمینگه

  .(7817 447)گیسلر،.« نام خدا باشد موجودی نیست که شایستۀ

گونـه د عمداً علت رنج در ما بشود آزارطلب و آزارگر است؛ اما او ایـناگر خداون

یـا نیست؛ زیرا هیچ شر واقعی ازجانب خدا معین نشده است؛ اعم از اینکـه مجـازات 

دیگری را برای مخلوقـات  ری باشد. خداوند هیچ شیوۀهدف دیگ پرورش روح یا هر

های )برکات( آن طرات آزادی از آزادی و ارزش فرصتیا جهان محقق نکرده است. خ

رگیـر )اقـدام کند خداوند مستقیماً دکید میأگریفین ت.«Hartshorne,1962:254ینفک است لا
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های گی تجربـهحـدی بـر چگـونالهـی تا ۀزیرا کیفیت تجرب ؛جسورانه( آفرینش است

امـا همهنـین در درد و رنـج  ؛. در شادی بشری ما شریک استمبتنی است مخلوقات

او خدای حکمت و شفقت است که در  .(778   7837)هیفک،مادون انسانی نیز شرکت دارد 

تـوان ، هرچنـد همـهسـاز بـر آن داردج جهـان شـریک اسـت و تـأثیری دگرگـونرن

 .(415   7814هیک،)نیست

انی و جای مهربرا بهناچار او ، بهخدا قادر مطلق استاگر بگوییم »ید: گومی وایتهد

 برابر او در نظرجای عشق، ترس را واکنش مناسب درنیکی برحسب قدرت مطلق، و به

قادر مطلـق اسـت و هـم گوید خدایی که هم می همهنین (Whthead,1926:75) .«گیریممی

دای خ گویدمی هارتسهورن .(Ibid)باشد تواند خالق جهان مشتمل بر شر خیرخواه، نمی

. اگـر را داشـته باشـد عشق تواند ویژگیخداباوری سنتی نمی تغییرِ خودبسنده و بدون

.او باید از متعلقات عشق خـویش متـأثر باشد اجتماعی خدا عشق است باید موجودی

 اثر درد و رنـجها ازحیث شخصیت رشد کند. او باید درواکنش خویش به آن شود و با

کامـل وجـود ها خرسند شود. اگر او برای تیابی و توفیق آنها دردمند شود و با کامآن

ــری ــات بش ــه مخلوق ــود ب ــت خ ــاز نداش ــدن آن ،نی ــرای آفری ــی ب ــیچ دلیل ــا ه ه

واهی خداوند منـافی بـا خیرخ ند که نفیاها قائلآنواقع در ؛(Hartshorne,1971:40)نداشت

العلاج دچـار شـده باشـد و بیماری صعب کودکی بهاگر  مثال، رایبست. پرستش خدا

 ؛ولـی پـول کـم آورده اسـت ،خرج بیمـاری او کـرده اسـت ،چه پول داشتهپدرش هر

 قدرت( ولی) ولی اگر پدر پول داشته باشد ؛کسی این پدر را سرزنش نخواهد کردهیچ

. طبق دهند( آن را درمان کند، حکم به ظالم بودن این پدر مینبودن )خیرخواه خواهدن

نـداریم، بلکـه قـدرت او نیاز  به قدرت مطلق ،که خدا را بپرستیماینبرایها، یدگاه آند

 ؛نهایت باشـداما خیرخواهی باید بی ؛ما را رفع کند نیازهایای باشد که بتواند اندازهبه

 خیرخواه نباشد، بدخواهی در او خلجان کرده است. ایذرهزیرا اگر ب

  نقد

 پردازیم.می پویشی درباره خدا و صفات او ابتدا به نقد نظرگاه الهیات
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داران الهیات پویشی با خداباوریِ سنتی از همین نقطۀ محوریِ مخالفت طرف .۱

گیرد؛ زیرا ازنظر خـداباوری سـنتی، تکامل بودن خدا( ریشه میجا )پویش و درحال

تحول اسـت، است و برخلاف جهان مخلوق که همواره درحال« فعلیت محض»خدا 

رو، تکامل دربارۀ خدا تصورناپذیر است؛ ول و تغییری در آن راه ندارد؛ ازاینهیچ تح

اما در الهیات پویشی، پویش و صیرورت هم دربارۀ جهان و هم دربارۀ خـدا عنصـر 

اساس، کمال مطلق، فعلیت محض و سایر صفات برآمده از کمال اساسی است؛ براین

عقیده بـه دوگانـه بـودن ذات خـدا ایـن  ها باکنند. البته آنمطلق را از خدا سلب می

زوال دانند تـا از پیامـد روبـهپویش و تعامل و تحول را در ذات تبعی خدا جاری می

 بودن خدا جلوگیری کنند.

اهد بـود مستلزم ترکیب در ذات خدا خو انگاری برای خدادوذاتروشن است که  

غییر مستلزم آن است پویش و ت نتیجه نیازمندی اوست.و باعث متناهی شدن خدا و در

 ،برخی از حالاتی که قبلًا در او بالقوه بوده است دیل به فعلیت شود؛ یعنیای تبکه قوه

خواهد از بالفعل است، می شود و بعضی از حالاتی که در او بالفعل بودهمی الان بالفعل

چـه در سـیر صـعودی کـه  ؛حرکت همیشه با نوعی نقـص همـراه اسـتبودن بیافتد. 

سیر نزولی که متحرک کمـالی را ازدسـت  آورد و چه درمی دستهمالی را بمتحرک، ک

هر حرکتی مستلزم حامل و وجود مـاده  . ثانیاً خدا نیازمند است دهد؛ زیرا در هردومی

پذیری خداونـد از تغییرپذیری و انفعال .که ذات خدا مجرد از ماده استدرحالی ؛است

ل رسـیدن و حالـت منتظـره داشـتن بـه فعـ مخلوقات، موجب تغییر در ذات او از قوه

و هـیج  الوجود بالذات و طبعاً فعلیت بالذات اسـتکه خداوند واجباوست؛ درحالی

 ای( در او وجود ندارد.جهت امکانی و فقدانی )قوه

توان با استناد به کتـاب مقـدس نیـز نادرست بودن پویش و تغییرپذیری خدا را می

رسد تغییرناپذیری خداوند بـا تعـالیم می نظربهاند، تهکه برخی گفچنان انشان داد؛ زیر

 زیرا مستلزم این است که خداوند بر چیزی متکی باشـد ؛کتاب مقدس ناسازگار است

(Sia,2004:17). مـن »شـود: او خدایی است تغییرناپذیر و دچار تحـول و دگرگـونی نمـی
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 (1،78/اعداد؛ 5،8/)ملاکی« ام.خدایی هستم که از ابتدا تغییر نکرده

ناپذیر است. بایـد توجـه کـرد وقتـی خـدا . طبق دیدگاه الهیات سنتی، خداوند انفعال۱

ناپذیر نیز است؛ یعنی چون خدا نه ازقبِ ل عامل درونـی اولی انفعالطریقتغییرناپذیر باشد؛ به

پذیر )تغییر ازقبل عامـل بیرونـی( نیسـت. آکوینـاس کند، انفعالو نه بیرونی تغییر قبول نمی

شود. عشق ورزیـدن خـدا فقـط استدلال کرد که خدا غیرمنفعل است و از جهان متأثر نمی

آنکه دچار اشتیاق شود. وجود خداونـد کـاملًا دهد، بییعنی کارهای خیر را برای انجام می

کند. ازآنجاکه خداونـد چیز را از جهان دریافت نمیخودکفا و مستقل از جهان است و هیچ

کنـد، معرفـت الهـی نـامتحول داند و تمام جزئیات را کنترل میپیش میهمۀ رویدادها را از

 .art) (Aquinas,1981:1.4.22است و دربارۀ او هیچ عنصری از واکنشگری وجود ندارد 

دلیل دیگر بر انفعال ناپذیری خدا این است کـه شـیء تـا زمانمنـد نباشـد، انفعـال 

هم نیست. شیء اگر بخواهد منفعل پذیر پذیرد و چون خدا زمانمند نیست، انفعالنمی

حالی داشته باشد و در لحظۀ دیگر حـال دیگـری  ایشود، باید زمانی باشد تا در لحظه

جـا زمان است و به سرتاسر زمان یـکمعتقد است خدا بی 1داشته باشد. ای ال ماسکال

تـوانیم چیـزی را بـر کمـال ابـدی خداونـد بیـافزاییم گوید ما نمـیبصیر است. او می

شود، اگرچه او به نیازهای جهان پاسـخ وجه منفعل نمیهیچخداوند به. (7817 515اربور،)ب

. ریهـارد (7835 715)آو(،شـود گوید؛ اما با چنین پاسخی در ذات خود متحـول نمـیمی

کند که خداوند در ذات، اراده، ادراک محسوسات و علم به چیزهای استدلال می 2کریل

ود. جهـان بـرای وجـود خداونـد هـیچ نقـش و تـأثیر شبالقوه، دستخوش تحول نمی

گیـرد و او از کند. بهجت و حیات باطنی خـدا از جهـان تـأثیر نمـیضروری ایفا نمی

رسـد بعضـی از می نظـرهمهنـین بـه.(7817 515)باربور،شود انتخاب های ما غمگین نمی

اونـد نیسـت؛ در خد هاکدام از اینباشد و هیچ انفعالات معلول یکی از چهار علت زیر
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. E.L.Mascall 

. Richard creel 
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معلول بیمـاری جسـمانی  یا ،شویممی وقت ما دستخوش انفعال و درد و رنجیعنی هر

 دوم و طبعـاً دسـتخوش درد و رنـج شـود.دا جسم ندارد تا دچار بیماری خ هستند و

 است کـه احسـاس دلیلاینه هستند. خیلی از انفعالات ما بهانفعالاتی که معروض گنا

ا گنـاه ولـی خـد ایـم و بـرعکس؛دادیم، انجام دادهمی نجامنباید اکنیم کاری را که می

 انسـان وقتـی احسـاس تنهـایی ای از انفعلات ما ناشی از تنهایی است.دسته کند.نمی

کنـد. همهنـین ؛ ولی خدا احساس تنهایی نمیگیردمی انفعالات قرار ، معروضکندمی

 نیست. رسانولی خدا ت ؛هستندها انفعالاتی که معلول ترس ما انسان

تواند خداوند می»گوید گفتنِ یکی از شارحان دیدگاه هارتسهورن، می 1سانتیاگو سیا .۵

تواند در کمـال مرادف با گفتن این است که خداوند می« بر خودش برتری یابد و تغییر کند

 .(Sia, 1985:37)تواند کامل باشد گونه باشد، پس خداوند نمیرشد کند. اگر این

آینـده معتقـد  هم در زمان حال و همها به محدودیت آن خداوند، آنعلم  دربارۀ .۰

قدرت محدود( مسـتلزم  ترین اشکال این است که علم محدود )ماننداینجا مهم بودند.

اگر خدا متناهی باشد، محـدود و پذیرش این پیامد ناگوار است که خدا نیازمند است. 

کنـار سـایر موجـودات بـه موجـودی  این نیازمندی او را درنتیجه نیازمند خواهد بود.

الوجود بودن تبدیل الوجود بودن به ممکنشود خدا از واجبکند و باعث میمیتبدیل 

 نتیجه، از شایستگیِ پرستش خارج شود.شود؛ در

حـوادث رشد است، پای موجودات در علم و فهم درحالاکنون پابهاگر خداوند هم

، مستلزم وجود حالات بالقوه ها علم نداردازل به آناز  ند وانده برای او نامعین و مبهمآی

ها ایـن دیگر، دیدگاه آنعبارتبه در خداوند و زمانمند بودن علم او مانند انسان است؛

کند که خداوند از ازل تا ابد به موجودات علم پیشینی می کلامی و فلسفی را نفی آموزۀ

هماننـد علـم را به جهان  لم خداوندع دانان پویشیالهیواقع رد؛ درو ماورای زمانی دا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. .satiago sia 
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متعالی خودش بـه جهـان  ، بدون درنظر گرفتن اینکه خداوند از منظرنددانها میانسان

جـای خاصـی قلمرو نگاه انسانی که در  زمانمند نیست؛ برای مثال،علم دارد و علم او 

، بـا کسـی کـه از بـالا و از کنـدمـی )محدودی( نشسته است و شهر بزرگی را نظـاره

 بیند، تفاوت دارد.می انداز بزرگتری جهان راچشم

 گویـدمـی 1دیـویس ت.اسـتفان قـدرت خداونـد،  دربـارۀها دیدگاه آن دربارۀ .۷

تواند قدرت انحصاری داشته باشـد و خداوند نمی این باورند که بر خداباوران پویشی

مسـیحیان  بعضـی از امـا ؛نددارقدرتی علیه خداوند  مخلوقات آن و هر جهان بالفعلی

چیـزی هر که خداوند علت کـافی )مـؤثر(براینیی اعتقاد دارند مبنیهاواقع به آموزهدر

پویشی فاقد مشخصه قدرت و تعـالی  ۀخدای فلسف.(Davis,1979:21)دهداست که رخ می

نـه حـس ،انگیزدحس تـرحم را در مـا می کتاب مقدس است و چنین خدای ضعیفی

کنند رد می حیثآنرخی تفکر پویشی را ازب 2بازینجر نظربه.(Barboure,1990:314) پرستش

بـرای مثـال  ؛های سنتی مسیحیت ناسازگار اسـتکه معتقدند این نظام الهیاتی با آموزه

رو رد کـرد کـه خـداباوران ی را باید ازآنکند که خداباوری پویشاستدلال می 3پینونک

 .پذیرنـدمقـدس را نمـیهای ماوراء طبیعـی کتـاب تعالی کامل خداوند و ریشه هاآن

 ۀتر از آن است کـه شایسـتضعیف کنند،میاذعان  شیهاها به محدودیتخدایی که آن

انحصـاری و  را قدرت خداونـد دانانالهیکه درحالی؛(Basinger,1998:6898) باشدپرستش 

 ۀفلاسـف . در نظـر(Meister, 2009:143) دانندمی وقایع ۀحاکمیت مطلق بر تعین هم مستلزم

و در مقایسـه بـا خـدای کتـاب  خداوند سلطۀ قیومانه کتاب مقدس را نـدارد شی،پوی

 میـان عوامـل بسـیار اسـتی درعـامل. او همواره مقدس، قدرت عملش محدود است

رای کنتـرل کـردن همـۀ همهنین شاید خداوند قدرت کامـل را بـ .(415-412  7814)باربور،

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. stephen t Davis 

. David Basinger 

. Pinnock 
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طورکـه در همـان.(Davis,2001:136)کـار نبـرد؛ امـا آن را بـهداشـته باشـدحوادث و اشیا 

اندیشـانه قـدرت گویند خداوند به دلایل مصلحتمی بیان های دیگر مسئلۀ شرحلراه

 کند.خود را اعمال نمی

، آزادی داباوران پویشــی معتقدنــد قــدرت مطلــقخــ گویــدمی 1مایکــل پترســون

کنـد. مـا یند( را سلب ماخلاقیت و قدرت قائل ،مخلوقات ۀها برای هممخلوقات )آن

ولـی  انگیـز اسـت؛اخلاقـاً نفـرت خدا آزادی مخلوقات را سلب کند،اگر که  یمموافق

شرایطی وجود دارد که در آن مقدار معینی از قـدرت اجبـاری اخلاقـاً لازم اسـت. مـا 

موجـود در گویـد تنهـا قـدرت می وقتـی ،توانیم با خداباور پویشی موافق باشـیمنمی

اش، بـا صـرف های شرورانۀ بهـهعادت دلیلبه یادرم قدرت ترغیبی است. خداوند،

اش از این کارها اخلاقـاً لازم بازداشتن بههاجبار او برای  شود، بلکهترغیب تبرئه نمی

کنـد، شخصـیت بهـه را دیگر، مسلماً مادری هم که دائماً جبر اعمال میازطرف؛ است

اعمال  دلیلاو به البتهند. کمعنایی که قدرتش بر او اعمال میتخریب به ؛کندتخریب می

ترغیب بـرای شـرایط خـا،  ای از اجبار وعوض، آمیزهدر نیست؛مداوم اجبار عاقل 

در جهـان بـا  ر خـا،این یا آن شـنشان دهیم  که نتیجه، کافی نیستدر ؛معقول است

قدرت ترغیبی خداوند برای ایجاد خیر سازگار است. اگر شرایطی وجود نداشته باشد 

خدا بپرسیم چـرا مقـداری جبـر را ، باید از باشدقدرت ترغیبی مناسب  فقط که در آن

 .(Peterson, 1992:269)برد کار نمیبه

از مفهـوم  ینادرسـت برداشتبر  ،پویشی قدرت نظر پترسون ممکن است الگویبه

امـا  ؛تواند انحصاری باشدمی بتنی باشد. مالکیت اموال یا اشیام« قدرت بودن صاحب»

کسی ممکن است قدرت بلند کردن بنابراین  ؛ا عمل انحصاری نیستمالکیت قدرت ی

باشـند.  را داشـته آن قـدرتو خداوند نیز  اندیگر ؛ امااز روی میز داشته باشد را مداد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. Micheal L.Peterson 
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بلکـه  ،انـددیدی انحصارطلبانه به قدرت خداونـد نداشـته ،داران سنتیبسیاری از دین

 .(775  7811)پترسو(،اند ائل بودهبرای مخلوقات متناهی خداوند نیز حظی از قدرت ق

مسـئلۀ ، ویژه قدرتدربارۀ صفات خداوند، به دانان پویشیالهیبه دیدگاه باتوجه.۱

خداونـد بـا ترغیـب موجـودات در تـلاش بـرای  ندها معتقدآن شود.ل نمینیز ح شر

هـا بـرای رسـد خـدای آننظـر میاما بـه ؛جهان بهتر استایجاد  و کن کردن شرریشه

که خداوند قدرت ندارد بـه ایـن طوریبه ؛کن کردن شرور در جهان ناتوان استریشه

بینیم که در جهان می را هابراین، بسیاری از شرور و درد و رنجعلاوه ؛له توجه کندئمس

همیشـه  طبـق دیـدگاه پویشـی،که خداوند درحالی ؛نه بهتر ،شوندتر و بدتر میوخیم

و باشـد  کـاری کـردهاو علیه کثـرت شـرور  رسدنمی نظردهد. بهانجام می را بهترین

.اگـر (Meister,2009:144)توانایی های او باعث به وجود آمدن یک جهان بهتر نمـی شـود 

است بفهمیم چگونـه ضـمانت مشکل  ،کندکنترل نمیخداوند حوادث واقعی را کامل 

رت کافی برای همهنین چگونه قد.(Peterson,1992:248) نهایی خیر است واقعی برای غلبۀ

 .به آن است که هارتسهورن بقا و تدبیر جهان دارد

که معتقدند هدف، خواسـت و عمـل خداونـد ها آن در نقد دیدگاه استفان دیویس

یی بـرای موفقیـت باید بپرسیم آیا خداوند قـدرت و توانـا گویدمی غلبه بر شر است،

. اسـتبر شر غلبه نکرده  کنیم چرا او قبلاً  اگر دارد، ما حق داریم تعجب .اهدافش دارد

خداوند ارزش پرستش ندارد. او موجود خیرخواهی است که رسد نظر میاگر ندارد، به

توانیم با او همدردی و شاید حتی با او ترحم و مسلماً ما می .ترین باشدبه کندسعی می

کنـد و علیه شر انتخاب می خودشموجودات را برای جنگ در کنار او . کنیمدلسوزی 

اما دلیلی بـرای پرسـتش او  ؛وز شودسرانجام پیر باشیم که او توانیم امیدوارما می ۀهم

 .(Davis,1979:22)وجود ندارد 

برای معبود واقع شدن وجود داشـته  یموجود رسد معیاری که باید درنظر میبه .۵

د وجـود خیر و قدرت دو معیار اصلی هستند کـه بایـ شود.شامل قدرت نیز می ،باشد

مبنای خداباوری سنتی که بر شیطان بدخواه وجود داشته باشدباشند. فرض کنید  داشته
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ممکن اسـت از او  .پرستش این موجود داریم؟ البته نهقادر مطلق باشد. آیا ما تمایل به 

وجـود  یاخلاقـ ی کـاملاً قدیسـکنیم. اکنون فرض کنید اما او را پرستش نمی ؛بترسیم

ممکـن ه نـه. آیا ما تمایل به پرستش او داریم؟ البت داشته باشد که قدرت زیادی ندارد،

 ؛پرسـتیمامـا او را نمـی ؛است به او احترام بگذاریم و حتی او را دوست داشته باشـیم

 ند.امعیار شایستگی پرستش ،خیر و قدرت بنابراین

تأثیرگذاری بر کارهـای  بلکه قدرت ،تنها قدرت مطلق نداردخدای کلام پویشی نه

دلیل است که خـدا اینوجود شرور به پویشی، الهیاتزیرا مطابق ندارد؛ انسانی را هم 

کـن کـردن مـا ریشـه نیازهایه یکی از  کدرحالی ؛ها را نداردقدرت برطرف کردن آن

ما را هم ندارد. او هم مانند انسـان توانـایی  نیازهایولی خدا قدرت رفع  ؛شرور است

خداونـد خیرخـواه  ،پویشـی ۀنحلـر برطرف کردن بیماری کودک را ندارد. طبـق نظـ

خیرخواه مطلـق تلاشـی بـرای اما  ؛وجود شر ناسازگاری نداردبا  الاطلاق است وعلی

چون اگـر  ؛کند(شرور نمی ۀآید تلاشی برای ازالنظر میکند )بهبرطرف کردن شر نمی

 ،کنیمتـلاش مـی ماست. ما هرچه برای رفع سـرطان حدل واقعاً قدرتش در ،تلاش کند

ولـی  ؛کندلیل خیرخواهی مطلقش دائماً برای رفع آن تلاش میانیم. این خدا به تونمی

بعد از اتمام این مباحـث، خیرخـواهی مطلـق بـرای  ای ندارد.قدرت و تلاشش نتیجه

آیا مـا حاضـریم  ست.هاولی قدرت این خدا مثل خود ما انسان ؛ماندمی خداوند باقی

 ستیم؟جای خدا بپرق را بهانسان خیرخواه مطل

معتقـد  هاسـپرزبا وحدانیت خداوند ناسـازگار اسـت. ها رسد دیدگاه آنمی نظربه

د، پس چه کسی یا چه آن است که اگر جز یک خدا وجود ندار است مشکل این نظریه

 .(785)هاسپرز،بی تا ؟ تواند قدرت او را محدود کندمی رقیب چیزی مانند
وجـه اکیـدترینومیت الهی بر طبیعت بهقائل به قیمعتقد است که دین  1باربور ایان

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

. Ian Barbour 
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کنـد. طبیعـت در است. خداوند بلاشرط و بلامنازع بر همۀ حـوادث حکمفرمـایی می

برابر قدرت خدمت او و وسیلۀ برآوردن اهداف اوست. قوانین طبیعی سدی و حدی در

در ید قدرت او اسـت.  ر عالم آفرینش، کاملمطلق او نیست. هرگونه تعین بخشیدن د

 یابـدمـی واقع همیشه راه خـود را در راه خداونـد؛ ولی دررودمی به راه خودمخلوق 

چیـز توانـا هسـتی و دانم بـر همـهمـی»در کتاب مقدس آمده اسـت:  .(427  7814،)بفاربور

 .(47،7/)ایوب« توان مانع قصد تو شد.نمی

سـت؛ ا شانزدگیها نشان از علمرسد نظرگاه آننظر میگذشته از اشکالات بالا، به

اند کـه جهـان طبیعـت در تغییـر و پـویش ها براساس قوانین علمی حکم کردهزیرا آن

اند. موضوع علم فقـط هاست؛ ولی این حکم را برای خدای تغییرناپذیر هم جاری کرد

جهان طبیعت و قوانینش است. همهنین دیدگاهشان مبنی بر کاستن از تعالی خداوند و 

است؛ زیـرا علـم بـا موجـودات  شانزدگیهمان علمدر دسترس بودن او نیز ناشی از 

 زمینی و در دسترس سروکار دارد.

 گیرینتیجه

خداوند و صفات او در الهیات پویشی تفاوتی بنیادین با خدا و صفات او از دیدگاه 

دهنـد و کـاهش می ها جنبۀ تعالی خداوند راسنتی و متفکران حامی این تفکر دارد. آن

 با انکـار قـدرت مطلـقمسئلۀ شر،  در بررسیها آن ند.دانمیر غیصفات او را مقید و مت

هـا ایـن بـود کـه دلیل آن .انددیرپای شر مطرح کرده ۀحل شبه نوینی برای ۀشیو ،الهی

نحصاری ندارد زیرا خداوند قدرت  ا؛ کن کندتواند شر را ریشهنمی جانبهخداوند یک

تنهـا  ،جلوگیری از ایجـاد شـرور ند و برایدارو مخلوقات قدرت خلاق و آفرینشگر 

سـت کـه باعـث هاند و هماهنگی آنابلکه موجودات نیز عامل ،عامل مؤثر خدا نیست

ها بر صفت خیرخواهی خداوند تأکیـد شود. البته آنتحقق این هدف و غلبه بر شر می

مطلوب خداوند این اسـت کـه موجـودات متحمـل درد و رنـج نشـوند و از  .ندکنمی

ها سهیم است. های آنانسانی و موجودات آگاه است و در درد و رنج شرایط نامطلوب

ها ناکارآمد است؛ زیرا خداوند فعلیت محض است  و در همـۀ صـفات البته دیدگاه آن
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ازجمله علم، قدرت و خیرخواهی، مطلق و نامحدود است. علم او فرازمـانی اسـت و 

بخشـد. ایع را او تعیـین میگیرد و همۀ وققدرت او به همۀ موجودات ممکن تعلق می

ای از قدرت دارند، این قدرت درطول قدرت مطلق الهـی اسـت و اگر موجودات بهره

دانـان پویشـی بـرای حـل مسـئلۀ شـر، کند. الهیها اعطا میاوست که قدرت را به آن

دیگر، معتقدنـد خداونـد قـدرت کنند و ازطرفازطرفی قدرت خداوند را محدود می

کـه هنـوز شـاهد شـرور در هان و ازبین بردن شرور دارد؛ درحـالیکافی برای تدبیر ج

 بینیم.جهانیم و تأثیری از او نمی
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